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  آیا ما با بحران مهاجران افغان در ایران روبه رو هستیم؟  .
پاســخ دادن به این سؤال سخت اســت، از این جهت که آمارهای متناقضی از 
تعداد مهاجران افغانستانی در ایران داریم، چهار، پنج تا هشت میلیون؛ و تا زمانی 
که عدد و رقم دقیقی نداشته باشیم، از هیچ کلمه ای نمی توانیم استفاده کنیم، چه 
بحران، چه موج بزرگ، چه هر عبارت دیگری. اما طبق گفته های مسئولان می شود 
برداشــت کرد که موج بزرگی از مهاجرت، مخصوصا بعد از دور دوم قدرت گرفتن 
طالبان در افغانســتان شکل گرفته اســت. به نظر من دقیق تر این است که بگوییم 
کشــور ما، ایران، در این بازه زمانی ظرفیتش کم اســت. فرض کنید کسی وضعیت 
اقتصادی نامناســبی دارد و اگر چهار نفر میهمان به خانه اش بیایند، نمی داند چه 
کار کند و به مشــکل بزرگی برمی خورد. اگر فیلم «مهمان مامان» را دیده باشــید، 
چنین وضعیتی اســت. ولی کســی که وضع مالی اش خوب باشد، حتی اگر ۲۰ نفر 
میهمان هم به خانه اش بروند، مشــکلی نخواهد داشت و می تواند از آنها پذیرایی 
کند. فرد اول با حضور چهار میهمان به مشکل می خورد اما فرد دوم با ۲۰ میهمان 
هم وارد شــرایط بحرانی نمی شود. بنابراین مفهوم بحران هم امری نسبی است و 

مطلق نیست.
  بعد از سقوط جمهوریت و قدرت گرفتن دوباره طالبان، میلیون ها افغانستانی به   .

ایران پناه آوردند، اردوگاه هایی در نواحی مرزی تشــکیل شد، صدها مددکار ایرانی 
و افغان ســاکن ایران برای کمک کردن به این پناه جویان به آنجا رفتند و به صورت 
داوطلبانه، ماه ها در شرایط ســخت آب وهوایی و بی امکاناتی مناطق مرزی، آنجا 
ماندند تا مشکلات اولیه پناه جویان را برطرف کنند. یادم هست که حتی با کمک های 
خیریه مردم، برای هزاران پناه جو، به صورت روزانه صبحانه  یا یک وعده غذای گرم 
تهیه می کردند. چه اتفاقی می افتد که از این موج همدلی فراگیر به هشــتگ اخراج 
افغان مطالبه ملی می رســیم که به صورت روزانه محتوا تولید می کند؟ البته اغلب 
این محتواها دروغ و جعلی هســتند. از طرفی به نظر من حداقل در صد سال اخیر، 
ایران در مبحث اقتصادی وضعیت باثباتی نداشــته کــه بگوییم در این بازه زمانی 

مردم از رفاه نسبی برخوردارند و می توانند پذیرای مهاجران باشند.
ببینیــد، مطالعات جهانــی زیادی در این حوزه انجام شــده  و این اتفاق منحصر 

به ایران نیســت. در آمریکا پیمایش های متعــددی درباره مهاجرت چینی ها به این 
کشور انجام شده  اســت. در دوره هایی که بحران اقتصادی در آمریکا زیاد می شود، 
مردم، چینی ها را رقیب خودشــان می دانند. امــا در دوره ای که وضعیت اقتصادی 
آمریــکا بهبود پیدا می کند و چینی ها در ســاختن راه آهن مشــارکت می کنند، افکار 
عمومی آمریکایی ها به سود چینی ها می شود. در دوره دیگری که آمریکایی ها وارد 
بحران اقتصادی می شــوند، باز هم افکار عمومی نسبت به چینی  ها منفی می شود. 
بنابرایــن این اتفاق در هر جای دنیا ممکن اســت بیفتد و مخصوص ایران نیســت. 
بگذارید حرف شــما را دقیق تر کنم. کشور ما، همیشه در یک سطح از مشکلات قرار 
نداشــته و سطوح متفاوتی از بحران را تجربه کرده است. به طور مشخص در دوره 
ریاست جمهوری آقای روحانی، تورم کنترل می شود، قدرت خرید مردم افزایش پیدا 
می کند و رفاه نسبی در جامعه ایجاد می شود. وقتی مهاجران افغانستانی در چنین 
شــرایطی وارد می شوند قدرت همدلی مردم ایران وجود دارد. چرا؟ چون ایرانی ها 
وارد مشــاغل بالادست شدند و مشاغل فرودســت هم خالی مانده و اتفاقا نیاز به 
نیروی کاری هســت که این مشاغل را بر عهده بگیرد و چون مهاجران از این دسته 
هستند، در این مشاغل کار می کنند و همه چیز پیش می رود و مشکلی پیش نمی آید. 
اما در دوره ای که مشــکلات زیاد می شود، مثل چند سال اخیر که تورم های ۵۰ ، ۶۰ 
درصدی را در هر ســال تجربه می کنیم، به عبارت دیگر، تقریبا در هر سال یک سوم 
از ســفره مردم ایران از بین می رود، شــرایط فرق می کند. دولت هم که مشــکلات 
جهانی  اش بیشــتر شده است. مجموع این شرایط در اقتصاد ایران باعث شده طبقه 
متوسط مردم ایران به طبقه فرودست منتقل شوند و طبقه فرودست هم به حاشیه 
بروند. در همین مشــهد و احتمالا بقیه شهرها هم به همین صورت، محل سکونت 
مردم در دو سه سال اخیر، حداقل یک منطقه پایین تر رفته است. خانواده ها از مرکز 
شــهر به محلات  پایین تر و افــراد محلات پایین تر به خارج از شــهرها رفته اند و در 
روستاهای ضعیف ساکن شده اند. اینها همه داده های مهمی هستند که باید بهش 
آنها توجه کرد. این داده ها نشــان می دهند که در ســه چهار سال اخیر وضع مردم 
ایران مشکل تر از پیش شده است. این مشکل خیلی جدی را که در اقتصاد به وجود 
آمده و هم رکود و هم تورم داریم، نباید دســت کم بگیریم و اتفاقا به نظر من خیلی 

بحث جدی ای اســت. مسائل اجتماعی ما دارد تشدید می شــود. در این بحران ها، 
اقشار زیادی آســیب می بینند. معمولا آسیب از فرودست ترین اقشار جامعه شروع 
می شــود تا به طبقات بالا برسد. فرودست ترین اقشــار در جامعه ایران چه کسانی 
هســتند؟ اول، ایرانی های بدون شناسنامه یا فاقد هویت. به نظر من وضع این قشر، 
از مهاجران افغانستانی هم بحرانی تر است. چون حتی مدرسه ها هم فرزندان شان 
را ثبت نام نمی کنند. در حالی که اگر اینها یک مدرک شناســایی افغانســتانی داشته 
باشــند می توانند در مدرسه ثبت نام شــوند. بعد از ایرانی های بدون شناسنامه، به 
مهاجران افغانســتانی می رسیم که چند دســته هستند. یک گروه، آنهایی که جذب 
جامعه ایران شــدند و برای تعدادی از آنها شناسنامه صادر شده است. گروه دیگر، 
مشغول فعالیت های اقتصادی هستند. اما گروه فرودست این مهاجران، مخصوصا 
کسانی که در سال های اخیر وارد ایران شده اند، وضع اقتصادی بسیار بدی دارند. اما 
برگردیم به سؤال شما، آن افکار عمومی که ایده ضد مهاجرت را می سازد، منحصر 
به ایران نیســت. همان طورکه گفتم در آمریکا هم وضعیت همین طور اســت و هر 
وقت بحران اقتصادی زیاد می شــود، ضدیت با مهاجران در افکار عمومی به شدت 

افزایش می یابد.
  اما کشور ما با کشورهای دیگر، حداقل کشــورهای توسعه یافته اروپای شمالی   .

و مرکزی که اطلاع دارم، یک فرق مهم و اساســی دارد. این کشــورها، به صورت 
برنامه ریزی شــده به دنبال جذب مهاجر هستند تا مســیر توسعه خودشان را پیش 
ببرند. مثلا در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار ایرانی در آلمان پناهنده شده اند. اما چنین 
چیزی را در کشور خودمان نمی بینیم. شاید بخشــی از ناراحتی که گاهی نسبت به 
مهاجران وجود دارد به همین دلیل است که دولت های ما هیچ وقت نخواستند به 

یک مهاجر افغان، هویت بدهند.
بحث همین اســت. چه در آلمان، ایتالیا و چه ایران، بحران جمعیت، مســئله 
مهمی شده اســت. سیاست های مختلفی تعیین می شود. برای مثال، سال گذشته 
۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای طرح جوانی جمعیت صرف شد که این بودجه 
چنــدان موفقیت آمیز نبود و دلیلش هم از همان ابتدا برای ما روشــن بود و اعلام 

کردیم که ما نمی توانیم این طور جمعیت را افزایش بدهیم.

  با وام و ماشین و...  .
دقیقا. تازه اگر هم موفق بشــویم، جمعیت چه کســانی را زیاد کرده ایم؟ طبقه 
فرودست در حاشیه شهر. طبقه متوسط که برای وام ۵۰، ۶۰ میلیونی و یک ماشین، 
بچه دار نمی شــود. طبقه فرودست همین الان هم در بحران  اقتصادی است. طبق 
گزارش های رسمی بیش از دو میلیون کودک کار در ایران داریم، بالاخره این کودک ها 
تحصیل نمی کنند و ما در واقــع می خواهیم جمعیت اینها را زیاد کنیم. این یعنی 
افزایش بحران. در حالی که همان بودجه را دولت می تواند صرف توانمندســازی 
ایــن کودکان کند که به صورت خودکار، احتمالا به افزایش جمعیت کمک خواهد 
کرد. اما یکی از ســازوکارهای خوبی که کشــورهای مختلفــی آن را اجرا کرده اند، 
مهاجرپذیری اســت. ما هم باید سیاست های پذیرش و جذب مهاجر را برای کشور 
خودمان داشــته باشیم و این مهاجران بعد از طی مراحلی به شهروند ایران تبدیل 
شــوند؛ کاری که خیلی از کشــورها دارند انجام می دهند. خب مســئله اینجاست 
که در کشور ما هیچ نظام سیاســت گذاری و تصمیم گیری محوری وجود ندارد که 
فهرستی از نیازها را داشته باشد و بر اساس آن، برای حل مشکلات، سیاست گذاری 
کند. بخش عمــده ای از مهاجرانی که چند دهه پیش وارد ایران شــدند، در اینجا 
شروع به کار کردند، جذب بدنه شدند و فوق العاده دارند کار می کنند، ولی ما حتی 
اینها را هم جذب نکردیم، این گروه همچنان فاقد مدرک هویتی اند، فرزندان شــان 
نه ایرانی محســوب می شوند و نه افغانســتانی، و این معضل خیلی بزرگی است. 
در نتیجــه مهاجرت دوم اینهــا اتفاق می افتد. الان با مســئله ای مواجهیم که آن 
دسته از مهاجران افغانستانی که در ایران زندگی کردند و از امکاناتی مثل آموزش 
و پرورش اســتفاده کرده  و توانمند شــده اند، خیلی هم ســختی کشیده اند و بسیار 
قدردان هســتند، الان دارند به کشــورهای دیگر مهاجرت می کنند. از طرف دیگر، 
به نظر من از دولت در شــرایط کنونی نمی شــود چندان انتظار داشــت، چون قدر 
طیفی از جوان های خودش را که فوق العاده توانمند شــده اند و برایشان از بودجه 
عمومی هزینه شده است هم نمی داند. اینکه بخواهیم انتظار داشته باشیم به فکر 
مهاجران باشد و آنها را حفظ کند، عجیب وغریب است. ولی خب راه درستش این 
اســت و باید این کار را انجام بدهد. باید مهاجرانی را که به ایران آمده و خودشان 
را توانمنــد کرده اند، با سیاســت هایی جذب جامعه کند، به آنها هویت ببخشــد و 
از این وضعیت خارج شــان کند. متأســفانه ما هیچ سیاستی نداریم. الان که داریم 
با هم حرف می زنیم، واقعا از وضعیت مهاجرانمان بی اطلاع هســتیم، نمی دانیم 
چند نفر هســتند، در چه وضعیتی هستند، چه سیاستی برای جذب گروهی از آنها 
یــا دفع عده ای دیگر داریم، هیــچ چیزی نمی دانیم و این بدترین وضعیتی اســت 
کــه در آن قرار گرفته ایم. من فکر می کنم به شــدت بــه مهاجرپذیری نیاز داریم و 
بهترین مهاجــران برای ایران، از نظر من مهاجران افغانســتانی هســتند. دلیلش 
هم از نظر فرهنگی و هم از نظر زبانی اســت. این مهاجران به زبان فارســی حرف 
می زنند. خودتان مهاجرت کرده اید و می دانید که زبان چقدر متغیر مهمی اســت. 
این متغیر در ایران حل شــده است. بخش بسیار زیادی از هزینه های ایران در قبال 

مهاجران خارجی با این هم زبانی از بین رفته است. چون اگر مهاجران افغانستانی، 
فارســی زبان نمی بودند، اولین کاری که دولت ایــران باید انجام می داد این بود که 
مثل کشــورهای دیگر دنیا، کلاس های زبان رایگان برگزار می کرد تا مهاجران، اولین 
مرحله را پشــت ســر بگذارند تا بعد به مراحل دیگر برســند. این مسئله زبان الان 
اصــلا وجود ندارد. تقریبا همه این مهاجران، زبان فارســی بلدند و از نظر فرهنگی 
هم به ما نزدیک اند، خیلی ها خودشــان را عضــوی از یک ایران بزرگ و متعلق به 
ایران فرهنگی می دانند که واقعا هم به نظر من همین طور است. ولی می بینیم که 
همین آدم ها در این کشــور جایگاهی را که باید، پیدا نمی کنند. همان طورکه گفتم 
متأسفانه ما هیچ سیاستی در قبال ادغام این مهاجران در جامعه خودمان نداریم.

  درباره مسئله زبان که گفتید، بعد از موج اخیر مهاجرت افغانستانی ها به ایران،   .
با بســیاری از جوانان صحبت کردم، وقتی می پرســیدم چرا از ایــران (به اروپا یا 
کشــورهای دیگر) مهاجرت نمی کنید؟ می گفتند کجا برویم؟ مردم اینجا هم زبان ما 
هســتند و به زبان فارسی صحبت می کنیم. یا مثلا موارد متعددی از این پناه جویان 
را دیدم که چند هفته بعد از مهاجرت شــان به لهجــه تهرانی صحبت می کردند. به 
نظرم خیلی عجیب و مهم اســت که کســی بدون مواجهه قبلی با این گونه زبانی، 
بتواند خودش را ســریع وفق بدهد، احتمالا با این هدف که زودتر ادغام شود و به 
جایگاه بالاتری برســد و ما این ظرفیت و اشــتیاق را داریم از بین می بریم. مدتی 
پیش ســازمانی به نام سازمان ملی مهاجرت تشکیل شد و عده ای امیدوار شدند که 
بالاخره قرار است تغییری اتفاق بیفتد. اما دیدیم که همچنان با همان نگاه امنیتی و 
محدودکننده می خواهند مســئله مهاجران را مدیریت کنند. به نظر شما چه مشکلی 
وجود دارد که بخش تصمیم گیر متوجه نمی شــود که با محدودکردن و امنیتی کردن 

فضا ، نمی تواند به نتیجه برسد؟
دو متغیــر اینجا وجود دارد؛ متغیر اول، اجتماعی اســت کــه توضیح دادم، اگر 
وضع اقتصــادی بهتر می بود، طبقه متوســط حمایت می کرد و نمی گذاشــت این 
بحران به این شــکل ایجاد شــود. متغیر دوم که خودتان هم به آن اشــاره کردید، 
تفــوق نگاه غیراجتماعــی و غیراقتصادی و حاکم شــدن و قدرت گرفتن این نگاه در 
مقابل نگاه اجتماعی اســت. متأســفانه در ایران، این نگاه بر نــگاه اجتماعی غلبه 
دارد و این غلبه خودش را در همه جا و در همه مســائل نشــان می دهد. من بارها 
به دوســتان گفتم که شما می توانید بسیاری از مســائل جامعه را با نگاه اجتماعی 
در زمان حل کنید. اما همیشــه دنبال ایده های ضربتی هستید که جنس شان همین 
اســت. همه چیز را صفر و یک و خیلی ســاده می بینند. یعنی پیچیدگی های پشت 
مســئله و پیامدهای ناخواســته یک مســئله را نمی توانند ارزیابی کنند و به همین 
دلیل، کارهای فوری با پیامدهای ویرانگر وســیع انجام می دهند. ولی در آن لحظه 
کار خودشــان را راه می اندازند و آن مسئله کوچک را به ظاهر حل می کنند. ولی با 
هر یک مسئله چندین مسئله بزرگ دیگر به وجود می آید. ما الان در چنین وضعیتی 
هستیم. احتمالا خواستند یک سازمان ویژه برای مهاجران تشکیل دهند. چون برای 
دیدن مســئله، نگاه اجتماعی ندارند. اگر اجتماعی به مســئله نگاه می کردند، یک 

مدیر اجتماعی برای ســازمان تعیین می کردند، که اندیشــه اجتماعی داشته باشد 
و این اندیشــه را کاملا تسری بدهد و شــروع به حل کردن مسئله کند. مهاجران هم 
فرصت هســتند و هم تهدید. نگاه اجتماعی باید غالب باشد. در این وضعیت است 
که می شود مســائل را حل کرد. نه تنها حوزه مهاجران، هر حوزه دیگری، مثل فقر، 
نباید به دست نگاه امنیتی بیفتد. چون اتفاقا مسائلش پیچیده تر و اصلا حل نشدنی 

می شوند.
  بعضی مســائل اجتماعی برای برندینگ حکومت ها ضروری هستند. به نظر من   .

همیــن حضور چند میلیونی مهاجــران افغان در ایران ظرفیت این را داشــت که 
ویترین کشور ما باشد، به شرطی که روال مشخص و روشنی برای پذیرش این افراد 
به عنوان پناه جو یا مهاجر وجود می داشــت. برای مثال در بحث تحصیل کودکان 
افغانســتانی، هنوز خیلی از مدیران به صورت ســلیقه ای و با نگاه ضدمهاجری که 

دارند، دانش آموزان افغان را ثبت نام نمی کنند.
البتــه این را بگویم که بعــد از فرمان رهبری، حداقل در مشــهد، دانش آموزان 
را ثبت نــام می کردنــد. این فرمان هم خیلی واضح و روشــن بــود و کمک کرد. به 
نظرم نگاه بالادستی به درستی اعلام کرده که باید این کار را انجام بدهند و حداقل 
مدرســه و آموزش را پوشــش بدهند. نگاه شــخصی مدیران پایین دست است که 
بحران ها را بیشــتر می کند. در مشهد هم اشــخاص صاحب قدرتی هستند، از مدیر 
مدرسه تا روزنامه نگار، که نگاه ضدمهاجر دارند و از قضا تأثیر هم می گذارند و گویا 
اصلا به فکر مصلحت مملکت نیســتند. وظیفه ماســت که این ایده را جا بیندازیم 
که مهاجران فرصت هســتند و اگر به اینها امکانات ندهیم، شــدت تهدیدبودن شان 
در آینــده افزایش پیدا خواهد کــرد. باید به یک ایران فرهنگی و فارســی زبان فکر 
کرد که بشــود شهروندان کشورهای دیگر مثل افغانســتان را پذیرفت، جذب کرد و 
اجازه داد که کم کم شهروند بشــوند. الان ببینید کانادا چقدر بادقت دارد مهاجران 
را جــذب می کند. طی چند ســال و با بررســی جنبه های مختلــف زندگی افراد در 
آن کشــور، آنها را به عنوان شــهروند می پذیرد. قرار نیســت این راه ها و مسیرها را 
اختــراع کنیم، دنیا این کارها را آغاز کرده و دارد انجام می دهد. نکته بعدی هم این 
اســت که به نظرم باید بین خود مهاجران هم ایده هایی شــکل بگیرد و تنها وظیفه 
جامعه میزبان نیست. این کار باید با کمک ایرانی های میانه انجام شود و برای مثال، 
چهره های فرهنگی و موفق مهاجران معرفی و شناســانده شــوند. باید این مسائل 
بیان شود که این جامعه چقدر موفق است و دارد به مفهوم ایران کمک می کند. در 
ادامه، گروه ها و اقوام مختلف مهاجران افغانســتانی بین خودشان باید به این باور 
برســند که منافع مشترک دارند و در این راستا تلاش کنند. مثلا یکی از این ویژگی ها، 
دســت پاک بودن اســت، باید روی چنین ایده هایی کار کنند و آنها را گسترش بدهند. 
مجموعه این  کارها در طولانی مدت می تواند مســائل مهاجران افغانستانی را حل 
کند. امیدوارم این مســئله حل شود چون هم جامعه ایران به مهاجران افغانستانی 
نیاز دارد و هم خود مهاجران به ایران نیاز دارند و در صورت حل شــدن مشــکلات، 

یک بازی برد  - برد اتفاق خواهد افتاد.

محمدمهــدی دهدار: «جنوب تهران در محاصره افغانســتانی ها»، «۷۵ درصد زایمان های تهران و حاشــیه تهران 
مربوط به زنان افغانســتانی است»، «۸۰ درصد مدارس کشور به خاطر حضور اتباع افغان دوشیفته شده اند»؛ اینها 
فقط چند نمونه انگشت شــمار از گزاره هایی هســتند که این روزها راجع به افغانستانی ها در رسانه ها تیتر شده اند. 
این رسانه ها گرچه انگشت شمار هستند اما کار خود را به خوبی پیش می برند و چون اغراق  را چاشنی کار می کنند، 
دامنه تأثیرگذاری شــان بسیار بالاست. جالب آنکه عمده این ادعاها هم از صحت سنجی ها سربلند بیرون نمی آیند! 
درهرحال آنچه بیش از همه به چشــم می آید، شــکل گرفتن جریانی اســت که مهاجران را به سوژه هراس افکنی 

تبدیل کرده است؛ جریانی که گویی رسالت خود را دیگری سازی  و مهاجرستیزی تعریف کرده است.
واقعیت آن اســت که چندان هم مهم نیست که چقدر این تیترها واقعیت دارند. آنچه مهم است، ریشه های 
شــکل گیری ایــن جریان اســت. نگاهی بــه محتواهای مرتبــط با شــبکه های اجتماعی نیز نشــان می دهد که 
مهاجرســتیزی و دیگری ســازی، عمدتا بر اســاس ادعاها و محتواهایی که بعضا حتی امکان درست سنجی هم 

ندارند، رو به افزایش است.
با این حال خطاســت اگر بخواهیم چنین موجی را صرفا به یک جریان سازی تقلیل دهیم. نباید فراموش کرد که 
این جریان ها مخاطب ها، متقاضیان و ذهن های آماده ای را پیش روی خود می بینند که تشنه چنین تیترهایی هستند. 
در حقیقت جامعه ایران نگرانی هایی درباره روند رو به رشــد مهاجرت های بی قاعده مهاجران افغانستانی دارد و 
در شــرایطی که می بیند دولت سیاست مشخص و شــفافی در قبال مهاجران ندارد، نگرانی او دوچندان می شود. 
از ســویی دیگر همین مخاطب می داند که با دولتی مواجه اســت که تعداد بی شماری بحران دارد و چشم اندازی 
هم برای حل آن ندارد. بنابراین سؤالی که مطرح می شود این است که با تداوم وضع فعلی چه آینده ای در انتظار 

جامعه ایرانی و مهاجران است؟
گسل نوظهور  ایرانی-افغانی

در دهه های گذشــته صاحب نظران علوم اجتماعی و علوم سیاســی در رابطه با خطر فعال شــدن شکاف های 
اجتماعی متعددی هشــدار داده اند. عمده این هشدارها البته به گوش کسی نرسید و اکنون کم و بیش شاهد بروز 

و ظهور برخی از آنها هستیم. حالا اما می توان از شکاف جدیدی صحبت کرد که اگرچه دهه هاست زمینه های آن 
در ایران وجود داشــته اســت اما اکنون خطر فعال شدنش بیش از پیش حس می شود. این شکاف یا گسل جدید را 

می توان «شکاف ایرانی-افغانی» نام نهاد.
این گســل حول گفتمانی مهاجرســتیز یا به عبارت دیگر افغانستانی ســتیز شکل گرفته اســت؛ گفتمانی که 
مجموعه ای از ادعاهایی کلیشه ای دارد: «مهاجران افغانستانی عامل جرم و جنایت اند»، «مهاجران افغانستانی 
مشــاغل را از ایرانیان دزدیده اند»، «مهاجران افغانستانی حق و سهم ایرانیان را خورده اند» و چندین و چند گزاره 
کلیشــه ای دیگر. این کلیشه ها همواره در اذهان بخشی از جامعه ایرانی حضور داشته است، اما به نظر می رسد 
اکنون بیشــتر از همیشه رواج یافته و البته برخی رســانه ها هم در ترویج آن نقش قابل توجهی ایفا کرده اند. اما 
ســؤال مهم این است که چرا اکنون التهابات حول این موضوع تشــدید شده است؟ همچنین باید یادآور شد که 
ایرانیان و مهاجران افغانســتانی دهه هاست که زیست مسالمت آمیزی در کنار یکدیگر داشته اند و همین مسئله 
بر ابهامات چرایی شــکل گیری چنیــن جریانی می افزاید. در ادامه نگارنده تلاش می کند تا پاســخ هایی برای این 

پرسش مهم ارائه دهد.
بی اعتمادی  و  افول سرمایه  اجتماعی

احتمالا بیشتر خوانندگان این سطور موافق این ادعای نگارنده هستند که سرمایه اجتماعی در دهه های گذشته 
هیچ گاه بدین حد با معضل مواجه نشــده است. اعتماد و ســرمایه اجتماعی مانند چسب جامعه است و می تواند 
پیونددهنده افراد یک جامعه به یکدیگر باشــد. در شــرایطی که این چســب مثل گذشــته عمل نکند، پیوندها نیز 
سست تر می شود و انسجام اجتماعی کاهش می یابد. در چنین شرایطی گروه های اجتماعی حاشیه ای بیش از سایر 

گروه ها آسیب پذیر می شوند و ظن و بی اعتمادیِ از پیش موجود، نسبت به آنها تقویت خواهد شد.
مهاجران افغانســتانی نیز بدون شک یکی از گروه های اصلی حاشیه ای در جامعه ایران به شمار می روند که در 
وضعیت عادی نیز بی اعتمادی و نگرش های منفی به آنها بیشــتر از سایر طبقات، گروه ها، قومیت ها و اقشار ایرانی 
اســت. بنابراین در شرایطی که مشــکلات متعددی مانند اقتصادی، اعتماد و سرمایه اجتماعی را دچار خلل کرده، 

طبیعی اســت که نگرش های منفی و بی اعتمادی نســبت به این گروه دوچندان شود. برخی زمانی که از دولت در 
حل مســائل روزمره خود ناامید می شــوند، ناخودآگاه انگشت اتهام را به ســوی مهاجران نشانه می گیرند؛ چراکه 

بالاخره باید مقصری برای وضعیت موجود پیدا کرد!
این مســئله در ارتباط با مهاجران افغانستانی در ایران به خوبی صدق می کنند. به خصوص که دولت ها در چند 
دهه گذشته در قبال مهاجران سیاست مشخص و اعلامی نداشته اند و مهاجران را همواره در وضعیت تعلیق نگه 
داشــته اند. پس همین وضعیت موجب شده اســت که مهاجران امکان ادغام در جامعه را به صورت رسمی پیدا 

نکنند و در وضعیت حاشیه ای باقی بمانند و از سوی بسیاری مانند «دیگری» و «بیگانه» تلقی شوند.
آشفتگی سیاست دولت

مرور سیاست های دولت در قبال مهاجران نشان می دهد که دولت در چهار دهه گذشته طیفی از سیاست های 
مختلف را در دستور کار داشته است؛ از سیاست  درهای باز تا سیاست بازگشت و ساماندهی. بررسی این سیاست ها 
نیز نشــان می دهد که اکثر آنها حالت «در عمل انجام شده قرارگرفتن» داشته اند. گویا سیاستی نبوده اند که از پیش 

اندیشیده و اتخاذ شده باشد و بیشتر واکنشی بوده اند.
عدم تداوم و انقطاع سیاســت ها نیز نشان از آن دارد که از سویی موضع دولت در قبال مهاجران آشفته است و 
از سویی دیگر نیز این سیاست ها موفق از آب در نیامده اند و در نهایت آنچه در عمل به جا مانده، تعلیق وضعیت 
مهاجران اســت. نمود این آشــفتگی را به خصوص در ارتباط با مســئله تحصیل کودکان مهاجر می توان ملاحظه 
کرد. از ســویی بر اساس فرمان ۱۳۹۴ رهبری، قرار بر آن بود که هیچ دانش آموز مهاجری، فارغ از وضعیت اقامتی 
از تحصیل باز نماند و از ســوی دیگر هرســاله و در فصل ثبت نام، شاهد دشوارشدن فرایندها برای ثبت نام هستیم. 
در ســال تحصیلی جاری نیز با بخش نامه وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اجباری شدن دریافت شهریه از کودکان 

غیرایرانی عملا وضع به پیش از فرمان رهبری بازگشت.
این مسئله در ارتباط با کل سیاست های ادغام مهاجران نیز صدق می کند. نمود دیگر این مسئله کشاکش بر سر 
اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ادواج مادران ایرانی اســت. پس از تلاش های فراوان فعالان مدنی و حقوقی 

برای تصویب قانون، اجرای آن در عمل بسیار دشوار پیش رفته است،  خیل عظیمی از مخاطبان هنوز تعیین تکلیف 
نشــده اند و حتی چندین و چند تلاش برای متوقف کردن آن از ســوی نمایندگان مجلس و دســتگاه های مختلف 

صورت گرفته است.
بر این اســاس می توان ادعا کرد که فقدان سیاست مهاجرتی مشــخص و بی میلی به ادغام کردن مهاجران در 
جامعه ایران از ســوی دولت سبب شده است که مهاجران در وضعیت حاشیه ای تثبیت شوند. این در حالی است 
که بخشــی از مهاجران، یعنی نسل های دوم و سوم و اکنون نسل چهارم، به صورت طبیعی و فارغ از سیاست های 
رســمی، خود را ایرانی می دانند و حتی تصوری از افغانســتان نداشته و پیوندی با آن ندارند. به طور متقابل بخش 
قابل توجهی از جامعه ایرانی نیز با بخش قابل توجهی از این مهاجران نســل دوم و ســوم و چهارم پیوند خورده اند 
و به آنها به چشــم ایرانی می نگرند. با این حال ســدهای قانونی ناشــی از بی میلی سیاست گذاران و همگام با آن 
تلاش جریان های مهاجرســتیز، امکان ادغام کامل را حتی از این گروه از مهاجران نیز سلب کرده اند و بر حاشیه ای 

باقی ماندن آنها پافشاری کرده اند.
اما شاید بازار کار و وضعیت اشتغال مهاجران برجسته ترین موضوع مهاجران در ایران است. تقاضا برای نیروی 
کار افغانســتانی، عامل و نیروی اصلی جاذبه برای پایدار ماندن جریان ورود افغانســتانی ها به ایران است. شرایط 
سیاســی و امنیتی کشور افغانستان عامل تســریع کننده بوده است، اما عامل اصلی مهاجرت ها به ایران در دو دهه 
اخیر و حتی پس از اســتقرار مجدد طالبان همواره کشــش بازار کار ایران در قبال کارگران افغانســتان بوده است. 

مهاجران به صورت گسترده به خصوص در مشاغل نیازمند مهارت پایین و البته سخت مشغول به کار هستند.
این وضعیت دهه هاســت که تداوم داشــته اســت. بااین حال، دولت هیچ تدبیری برای ســامان دادن اشتغال 
مهاجران نداشــته است. از سویی کارفرمایان مشــتاق به کارگیری کارگران افغانستانی هستند و از سویی دولت نیز 
هیچ اراده ای برای ضابطه مندکردن اشــتغال آنها نداشــته اســت. در حقیقت ضابطه مندنشدن حضور نیروی کار 
مهاجر باعث ارزان تر و جذاب تر بودن او برای کارفرمایان ایرانی اســت و ما در اینجا تعادل نیروها را شاهد هستیم. 
هم دولت از بار ساماندهی رهاست و هم کارفرما از بار مسئولیت در قبال کارگران زیر دستش. این وضعیت موجب 

شده است که رفته رفته تصور ربودن مشاغل ایرانیان توسط مهاجران در اذهان بسیاری شکل بگیرد.
در نهایت از آنچه در این بخش شــرح داده شــد، می توان نتیجه گرفت که اتفاقا دولت ها، خواسته یا ناخواسته 
یکی از بازیگران اصلی-و البته بزرگ ترین آنها-در شــکل گیری شــکاف ایرانی-افغانی بوده اند. بی میلی به ادغام و 
سیاســت در تعلیق نگه داشتن مهاجران، موجب شده است که بخشی از مردم ناراضی از وضعیت موجود-و البته 
متأثر از تبلیغات مهاجرســتیزانه- انگشت اتهام را به ســوی خود مهاجران نشانه بروند. به بیان دیگر سیاست های 
دولتی، نتیجه ای جز تعمیق شکاف، دیگری سازی و حاشیه ای ماندن مهاجران نداشته است و زمینه را برای جولان 

جریان های مهاجرستیز به خوبی فراهم کرده است.
به کشور  خودتان برگردید!

کافی اســت به کامنت های شــبکه های اجتماعی و محتواهای مرتبط با موضوع مهاجران افغانستانی نگاهی 
بیندازید. حرف بســیاری از آنها این اســت: «به کشور خودتان برگردید»، «شــما ما را بدبخت کرده اید»، «دولت باید 
اخراجشــان کند». برخی از آنها از جانب اکانت های بی هویتی است که صرفا با هدف ترویج افغان هراسی ساخته 
شــده اند. کامنت های این چنینی می گذارند و محتواهای ضد مهاجران را پخش می کنند. اما برخی دیگر هم مردم 
عادی هستند و حرفشان هم همین است. گروهی دیگر اما می گویند ما از این مهاجران بدی ندیده ایم و سال هاست 

با آنها کار و زندگی می کنیم.
حالا بیایید فرض کنیم که قرار بر اخراج مهاجران باشد. ادعا دارم این تقاضا غیرعملی و از سر ناآگاهی و احتمالا 
غرض ورزانه اســت. چرا؟ حقیقت آن است که هرکس با روندها و مسائل مهاجران در ایران آشنا باشد، می داند که 
مدعیان اخراج هیچ گونه آگاهی ای از وضعیت موجود ندارند؛ چراکه اگر این آگاهی وجود داشــت، قطعا تقاضای 
اصلی آنها اخراج نبود. برخلاف آنچه توســط برخی رســانه ها بازنمایی می شــود، در دو سال اخیر میزان رد مرز و 
اخراج مهاجران افغانستانی نسبت به سال های قبل جهش شایان توجهی داشته است. اگر در دهه ۹۰ میانگین رد 
مرز مهاجران افغانســتانی در سال حدود ۵۰۰ هزار نفر بود، این رقم در دو سال اخیر به میانگین حدود یک میلیون 

نفر در سال رسیده است.

حقیقت آن است که مسئله اصلی شناسایی و اخراج نیست؛ بلکه برخی ضعف ها در کنترل مرزها در این مورد 
خاص است. شبکه های قدرتمند قاچاق با مبالغ هنگفت و هرروزه مشغول کارند و گردش مالی آنها نجومی است. 
امــا دولت توان و ظرفیت کنترل یا مبارزه با پدیده قاچــاق مهاجران و کنترل مرزها را ندارد. اتفاقا اخراج مهاجران 
تبدیل به امری روزمره در ایران شده است و رصد خبرها نشان می دهد که تعداد مهاجران اخراجی روزانه شاید به 

صدها نفر هم می رسد. اما همین مهاجران اخراجی دوباره از مسیرهای غیرقانونی وارد می شوند.
بسیاری از مهاجران بلافاصله پس از اخراج دوباره به کمک شبکه های قاچاق مهاجر (موسوم به افغانی کش ها) 
بــه ایران بازمی گردند. پس می توان نتیجه گرفت محتواهایی که بر اخراج میلیونی به عنوان راه حل تأکید می کنند، 
احتمالا از جریان هایی سرچشمه می گیرد که از سر غرض و با هدف «دیگری سازی» تولید می شوند و از ذهن و زبان 

کارشناسان حوزه مهاجرت بیرون نمی آید.
مطالبه منطقی

مردم مطالبات و پرســش های بســیاری دارند؛ اینکه چرا دولت سیاست مشخصی در قبال موج های مهاجرتی 
ندارد؟ چرا کنترل مرزی به صورت جدی انجام نمی گیرد؟ چرا نمی توانند با شــبکه قاچاق افسارگسیخته مهاجران 

مبارزه کنند؟ چرا مهاجرانِ شناسایی نشده در کشور حضور دارند؟
بســیاری از این ســؤالات نه از سر مهاجرستیزی است و نه از سر افغان ســتیزی، که مجموعه ای از پرسش های 
منطقی اســت که هر دولت وظیفه دارد پاسخ شفاف و عملی به آن بدهد. اتفاقا شکاف از همین جا آغاز می شود؛ 
از جایی که دولت در این مورد بی تفاوتی نسبت به تقاضای شهروندانش را در پیش می گیرد و شهروندان نیز پاسخ 
قانع کننده ای دریافت نمی کنند. رفته رفته بی تفاوتی دولت نســبت به پرســش های شــهروندان، می تواند منجر به 
شــکل گیری احساسات و نگرش منفی نسبت به مهاجران افغانستانی شــود و همین احساسات بهترین بستر برای 
جولان دادن جریان های مهاجرســتیز است که منتظر فرصتی برای ترویج پروژه خود هستند. دولت راهی جز پاسخ 
عملی و شــفاف در برابر این تقاضای عمومی ندارد و در غیر این صورت به زودی شــکاف و گسل «ایرانی-افغانی» 

دهان باز خواهد کرد؛ آن زمانی که دیگر برای خیلی کارها دیر شده است!

زنگ خطر  برای ظهور  شکاف «ایرانی-افغانی»

ابراهیم احمدی نیا: دســت کم ۵۰ سال است که مهاجران افغان یا افغانســتانی - واژه چندان اهمیتی ندارد وقتی اصل ماجرا همچنان همان است که بود - برای کار و زندگی به ایران مهاجرت می کنند. بعضی از آنها ایران فرهنگی و زبان فارسی را 
دوســت دارند و می خواهند اینجا بمانند، بعضی ها از بی سرنوشــتی، بی هویتی و تحقیرشدن خسته می شوند و به کشورهای توســعه یافته مهاجرت می کنند، بعضی ها هم وقتی دارند در خیابان راه می روند، گیرِ «افغانی بگیر»ها می افتند و «ردّ مرز» 
می شوند و به افغانستان برگردانده می شوند؛ که البته بسیاری از این ردمرزشده ها، دوباره به ایران برمی گردند و کسانی هم هستند که از ردمرزهای پیاپی و بی سرانجامی به ستوه می آیند و ترجیح می دهند زندگی پناه جویانه شان را در کشوری اروپایی 
ادامه دهند. وجه مشترک این گریزها از ایران، جست وجو برای ثبات است و داشتن چشم اندازی روشن از آینده. قرارگرفتن ایران در منطقه  ای ناآرام از یک سو و بی برنامه بودن دولت مرکزی در حوزه های مختلف، از جمله مهاجران از سوی دیگر، 
وضعیت بغرنجی را پدید آورده اســت. هرازگاهی صدای اعتراض بخشی از مردم درباره حضور مهاجران غیرقانونی و بدون مدرک در کشــور بلند می شود و از طرف دیگر، مهاجران افغانستانی از امکانات حداقلی زندگی برخوردار نیستند و از همه 

مهم تر، هیچ دورنمایی برای اقامت دائم یا کسب تابعیت ایران نمی بینند، حتی اگر حدود ۵۰ سال در ایران زندگی کرده باشند.
با دکتر مجید فولادیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه فردوسی مشهد، درباره وضعیت مهاجران افغان، دولت ایران و جامعه میزبان گفت وگو کردیم تا ببینیم آیا ما مردم مهاجرستیزی هستیم یا مهاجرپذیر؟ دولت ایران چطور؟ نقش مهاجران در 

ادغام اجتماعی و پذیرفته شدن در کشور میزبان چیست؟

گفت وگو با دکتر مجید فولادیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه فردوسی مشهد
مهاجران افغانستانی بهترین مهاجران برای ایران هستند
هیچ سیاستی در حوزه  مهاجران نداریم

پیمــان حقیقت طلب، مدیر پژوهش اندیشــکده دیاران: دوازدهــم بهمن ماه بود 
که معاونت امنیتی - انتظامی اســتانداری تهران در جلســه اجرائی «قرارگاه طرد 
اتباع غیرمجاز اســتان تهران» بر لــزوم اخراج مهاجران بدون مــدرک تأکید کرد و 
گفت: درخصوص اتباع غیرمجاز ســاماندهی معنایی ندارد و فقط باید بازگشت به 
کشــورهای مبدأ صورت بگیرد. پیش از این هم در استان  خراسان رضوی طرح های 

جمع آوری مهاجران بدون مدرک آغاز شده بود.
برخــلاف تصوری که برخی افــراد در جامعه ایجاد کرده انــد، اخراج مهاجران 
افغانســتانی در چهار، پنج ســال اخیر به ویــژه پس از روی کار آمــدن طالبان در 
افغانســتان بسیار افزایش یافته اســت. در آبان ماه امسال،  اصغر بلوکیان مدیر کل 
امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشــور بیان کرد که در ســال ۱۴۰۱ حدود یک 
میلیون نفر مهاجر افغانستانی رد مرز شدند. این آمار به گفته سردار احمد گودرزی 
فرمانده مرزبانی ناجا در هفت ماه نخســت ســال ۱۴۰۲ برابر با ۷۳۸ هزار نفر بوده 
اســت. پیش بینی می شود که با توجه به تمرکز پلیس به ویژه در استان تهران، آمار 
اخراج مهاجران افغانستانی از ایران در سال ۱۴۰۲ به بیش از یک میلیون نفر برسد.
چندی پیش دولت پاکســتان که همچون ایران میزبــان جمعیت های میلیونی 
مهاجران افغانســتانی اســت،  اعلام کرد که تصمیم دارد یــک میلیون و ۷۰۰ هزار 
نفر از مهاجران افغانســتانی را از این کشور اخراج کند. سازمان های جهانی در این 
زمینه پاکستان را محکوم کردند. علاوه بر فشارهای سازمان های بین المللی، حضور 
چنددهه ای جمعیت هایی از مهاجران افغانســتانی در پاکســتان و ریشه دارشــدن 
آنان در این کشــور و نیز رواج ورود غیرقانونی به پاکستان، عواملی بودند که باعث 
شــدند پاکســتان بتواند فقط ۶۰۰ هزار مهاجر بدون مدرک افغانســتانی را طی سه 
ماه اخیر اخراج کند. مقایســه آمار ایران و پاکستان نشان می دهد که ایران با وجود 

رسانه ای نکردن اخراج، این امر را با جدیت هر چه تمام تر دنبال کرده است.
مهاجرت های  چرخشی

اصغر بلوکیان، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، در پاییز سال 
جاری در نشســت تبیین پیامدهای اجتماعی-اقتصادی مهاجرت های بین المللی بر 
جامعه ایران که در مرکز پژوهش های توســعه و آینده نگری برگزار شــد اعلام کرد 
که از ســال ۱۳۹۶ تا نیمه اول سال ۱۴۰۲ به صورت تجمعی حدود پنج میلیون نفر 
مهاجر افغانســتانی از ایران اخراج شــده اند. از طرفی دیگر، هم وزیر کشــور و هم 
رئیس ســازمان ملی مهاجرت در ماه های اخیر اعلام کرده اند که مهاجران قانونی 
و دارای مدرک حاضر در ایران حدود پنج میلیون نفر هســتند. مقایســه این دو رقم 

نشان دهنده شکل خاص مهاجرت ها از افغانستان به ایران است.
مهاجران افغانســتانی حاضر در ایران به ســبب جمعیت میلیونی، دســته ها و 
رســته های گوناگونــی دارند و به هیچ وجه نمی توان آنــان را یک کل واحد در نظر 
گرفت. از نظر نوع زیســت، یک دســته  از آنان مهاجرانی هســتند که سابقه حضور 
چنددهه ای در ایران دارند یا خودشــان هم در ایران بــه دنیا آمده اند و از ایران هم 
خارج نشــده اند. این دســته عموما کســانی هســتند که به دلیل حمله شوروی به 
افغانســتان در دهــه ۶۰، جنگ های داخلی اوایل دهه ۷۰ و نیــز برآمدن طالبان در 
نیمه دوم دهه ۷۰ به ایران آمدند. آنها دهه هاست در ایران زندگی می کنند یا اینکه 

خود یا حتی پدر و مادرشان متولد ایران هستند.
دســته دیگری از مهاجران افغانستانی کسانی هستند که با انگیزه های اقتصادی 
بــه ایران مهاجــرت می کنند، مدتی نزد یــک کارفرمای ایرانــی کار می کنند، درآمد 
کســب می کنند و پس از مدتی به افغانســتان بازمی گردند. این دسته عموما شکل 
ورودشان به ایران غیرقانونی است. از طرفی دیگر اگر هم ورود قانونی داشته باشند 
چون اشتغال مهاجران در ایران با محدودیت های بسیاری روبه روست، حضورشان 
در ایران غیرقانونی می شــود. اما در این میان تمایل کارفرمایان ایرانی به اســتفاده 
از نیــروی کار ارزان قیمت باعث می شــود این افراد همــواره در پروژه های مختلف 
چندماهــه پایدار بمانند و پس از اتمام پروژه یا به خواســت خودشــان یا توســط 
کارفرمای ایرانی یا توســط گشــت های پلیس به نیروی انتظامی معرفی می شوند 
تا فرایندهــای اخراج آنان صورت بگیرد. نکته حائز اهمیــت در میان این افراد این 
اســت که اکثرشان ســابقه چندین بار اخراج از ایران را دارند و حضور چندماهه در 
ایران و بازگشــت به افغانســتان و دوباره مهاجرت به ایران، یک چرخه و یک سبک 
زندگی در میان آنان اســت. این شــکل از مهاجرت در سایر نقاط جهان هم که بین 
دو کشور همسایه اختلاف سطح توســعه وجود دارد رواج دارد و موسوم است به 

مهاجرت چرخشی.
پس از روی کار آمدن طالبان ما شــاهد حضور دســته ســومی هم بودیم که به 
دلیل بیم از جان و مال خود و خشونت های طالبان از افغانستان گریختند و به ایران 
پناه آوردند. این دســته سوم در فکر بازگشت به افغانســتان نیستند. اما از آنجا که 
سیاســت ایران عدم پذیرش جمعیت های جدید به عنوان پناهنده است این گروه از 

مهاجران افغانستانی هم دچار وضعیت نامعلومی هستند.
افغانی بگیر،   راه حلی کوتاه مدت برای  مسئله مهاجرت های چرخشی  در  ایران

حضور افراد بدون مدرک و غیرقابل شناسایی در هر کشوری یک تهدید امنیتی به 
شمار می رود. هیچ کشوری هم در جهان نیست که با پدیده مهاجرت روبه رو نباشد. 
کشورها برای مقابله با حضور مهاجران بدون مدرک راهکارهای گوناگونی را دنبال 
می کنند. اکثر کشــورها بر ورود مهاجران نظارت دقیقی را اعمال می کنند. انســداد 
مرزهــا و دشــوارکردن ورود غیرقانونی تقریبا در تمامی کشــورها دنبال می شــود. 
هم زمان با این مسئله شناسایی انگیزه های ورود مهاجران و تعریف ویزاهای مرتبط 

با این انگیزه ها نیز در دستور کار اکثر حکومت ها قرار دارد.
در ایران، به دلایل اهمال کاری هایی که در دهه های گذشــته از سوی دولتمردان 

صورت گرفته، قاچاق مهاجر از ســمت مرزهای شرقی بسیار رواج دارد. به گونه ای 
که زنجیره شــغلی مرتبط با قاچاق مهاجر موســوم به «افغانی کشی» ممر درآمد 
و حیات جمعی از مرزنشــینان شــرقی ایران شده اســت. همین امر مبارزه با ورود 
غیرقانونی را بســیار دشــوار کرده اســت. تا سه ســال پیش در افغانستان دریافت 
ویزاهای کوتاه مدت و کاری ورود به ایران برای افغانســتانی ها امری غیرممکن بود. 
ســفارت ایران در افغانستان به هیچ وجه زیر بار صدور این نوع از ویزاها نمی رفت. 
در دو سال گذشــته، صدور ویزاهای کوتاه مدت از سوی سفارت ایران در افغانستان 
سهل شــده اســت. اما همچنان ویزاهای کاری کوتاه مدت تعریف نشده است. این 
اقدام ســفارت ایــران از جهت ترویج عادت به ورود قانونی امری مثبت اســت. اما 
پاشنه آشــیل مهاجران بدون مدرک افغانســتانی در ایران، بازار کار ایران است. در 
حقیقت تا وقتی که برای اشتغال مهاجران افغانستانی جویای کار در ایران و اتصال 
آنان به کارفرمایان ایرانی خواهان آنان تدابیر قانونی اندیشــیده نشــود، عملا ورود 

غیرقانونی به ایران متوقف نخواهد شد.
پس از نظارت دقیق بر ورود مهاجران، شناسایی مهاجران بدون مدرک حاضر در 
کشور از ســوی نیروهای پلیس و اخراج آنان در همه کشورها صورت می گیرد. اما 
این اقدام هزینه بالایی دارد. راه حلی کوتاه مدت محسوب می شود و در نتیجه تمام 
هم و غم کشــورها عموما صرف نظارت بر مرز و ورود می شود. در ایران دستگیری 
مهاجران افغانســتانی و بردن آنان به اردوگاه برای اینکه مشخص شود فرد دارای 
مدرک اقامت هست یا نه، موسوم است به «افغانی بگیر». نگارنده  در یادداشتی که 
در پنجم دی ماه ســال ۱۴۰۰ در صفحه ۹ روزنامه «شرق» با عنوان «افغانی بگیر در 
اوج» منتشــر کرده به تفصیل به پدیده افغانی بگیر پرداخته  اســت. «افغانی بگیر» 
در ایران هزینه ها و آســیب های فراوانی دارد. افزایش تنش و درگیری بین پلیس و 
مهاجران افغانســتانی، ناامن و مختل کردن زندگی روزمره برای مهاجران قانونی و 
دارای مدرک، رواج رفتارهای شبه نژادپرســتانه (چراکه نیروهای انتظامی عموما بر 
اســاس ظاهر به شناسایی مهاجران مشــکوک می پردازند)، شکل گیری نگرش های 
منفــی در میــان مهاجران نخبه نســبت به جامعــه ایران و  ایجاد عقــده  در میان 
مهاجران نسل دوم و سوم از جمله آسیب های این نحوه برخورد با حضور مهاجران 

بدون مدرک است.
افغانی بگیر  در  سوئد

نکته جالب این است که اصولا پلیس ها در جهان نحوه برخورد مشابهی دارند. 
در کشور ســوئد بین ســال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ طرح روا به عنوان یک اقدام اجرائی 
برای سیاســت بازگشــت مهاجران معرفی شــد و هدف آن اخراج مهاجران بدون 
مجــوز اقامت قانونی بــود. روا مخفف برنامه کنترل مهاجــران داخلی بود. در این 
طرح به پلیس این مجوز داده شــد که بتواند به مردم دستور توقف بدهد و مدارک 
شناسایی آنان را چک کند تا مهاجران بدون مدرک را شناسایی کند. بازجویی پلیس 
در ملأ عام برای کســانی که توســط پلیس متوقف می شدند تجربه ای تحقیرآمیز و 
توهین آمیز بود. این برنامه در بهار سال ۲۰۱۳ در استکهلم (پایتخت سوئد) اجرا شد 
و به عقیده مصطفی دیکچ نویسنده کتاب «خشم شهری: شورش طردشدگان» یکی 
از عوامل اصلی شــورش های حومه اســتکهلم در چند ماه بعدش بود. سوئد یکی 
از مرفه ترین و آرام ترین کشــورهای جهان اســت. اما در سال ۲۰۱۳ آتش شورش ها 
در اســتکهلم شعله ور شد و طی یک ماه در هشت شهر دیگر سوئد گسترش یافت. 
خودروهای زیادی به آتش کشــیده شدند و برخوردهای زیادی بین پلیس و جوانان 
به وجود آمد. در تاریخ ســوئد بعــد از جنگ جهانی اول و آشــوب های مربوط به 
کمبود غذا چنین شورشــی بی سابقه بود. شورشــی که یکی از ریشه های آن برنامه 
روا و نوع برخورد با مهاجران حاضر در ســوئد بود و دولت بعد از آن اجرای برنامه 

را متوقف کرد.
مشــابه چنین نتایجی که به بار می آید باعث شده تا اکثر کشورها راه حل برخورد 
با مهاجران بدون مدرک در داخل کشور را دنبال نکنند. چراکه هزینه های اجتماعی 
این گونه طرح ها خیلی بالاست. اما در ایران همچنان این برنامه دنبال می شود. پنج 
میلیون نفر طی پنج ســال اخراج شده اند، اما هنوز ایران با معضل حضور مهاجران 
بدون مدرک روبه روســت. در ایران هنوز هیچ اعتراضی از ســوی جامعه مهاجران 
ســاکن در ایران به این نوع از مدیریت وضعیت رخ نداده اســت. اما این شــکل از 

برخورد شاید روزی بحران ساز شود.
به دنبال  انگیزه ها  باشیم

حقیقت این است که ســاخت دیوارهای مرزی و به اصطلاح انسداد مرزی هم 
راه حل پایداری برای مســئله مهاجران بدون مدرک نیســت. تجربیات سایر کشورها 
نشــان می دهد که حتی دیوارهای مرزی هم نفوذپذیرند. لزوم شناخت انگیزه های 
مهاجرت و تدبیراندیشی برای این انگیزه هاست که می تواند این مسئله را به صورت 
پایــدار حل کند. ما در ایران گفته ها و اقدامــات زیادی درباره مهاجران بدون مدرک 
افغانســتانی در ایران داریم؛ اما پژوهش های مســتقلی که بــه صورت میدانی این 

پدیده را بررسی کرده باشند تقریبا وجود خارجی ندارد. 
توســعه نواحی مرزی و اشــتغال آفرینی برای مرزنشــینان ایــران و از بین بردن 
حس تبعیض و طردشــدگی در میان آنان، توســعه عادت به ورود قانونی در میان 
مهاجران افغانستانی، طراحی ویزاهای کوتاه مدت کاری با کفالت کارفرمایان ایرانی، 
جاانداختن فرهنگ اســتفاده از کارگران دارای مدرک به جای مهاجران بدون مدرک 
در میان کارفرمایان ایرانی و جداکردن نظام مســائل مهاجران نســل دوم و سوم و 
دارای اقامت طولانی مدت از نظام مســائل مهاجران تــازه وارد و مهاجران کاری از 
جمله اقداماتی هســتند کــه به نظر نگارنده باید برای حل پایدار این مســئله مورد 

توجه قرار گیرند.

افغانی بگیر باز هم 


